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پیش درآمد
بهار دل انگیز فرا می رسد، خجسته نوروز آغاز می شود، 
ــبزه ها تندتر می زند. ما  نبض طبیعت از نو با حضور س
نیز برای خود و بهار زندگی را از نو آغاز می كنیم. آغاز 
نو اندیشه نو و توانائی نو می خواهد با تتمه تفكر قديم، 
ــداوم نظام بربریت، هرگز  ــای مرتجع و خواهان ت آدم ه
ــكوفه داد. راه نو به اندیشه نو  ــد و ش ــبز ش نمی توان س
وابسته است. نظمی نوین را از طبیعت بیاموزيم كه آب 
رودها و چشمه سارها، نو می شوند و تازه. جوانه ای از 
ــرما و روی شاخه ای نو می شكفد و می بالد. ما  بطن س
ــويم. برای این منظور یک خانه  نیز وظیفه داريم تا نوش
ــری در عرصه اجتماعی و تفكر و اندیشه  تكانی سراس
خود ضرورت میابد. بی شک با بازمانده لشگر خونریز 
ــاع نمی توان زندگی نو را  ــیده ارتج و اكنون ریش تراش
ــازی كرد. وقتی دنیا به سرعت به سوی برابری  زمینه س
ــب مرده ارتجاع، هرگز در  ــيرود، تو گوئی كه ما با اس م
ــید. در این بهار، روی  این صحنه به جائی نخواهیم رس
ــلی نو و نظمی نو، زندگی را آغاز كنیم.  اندیشه نو، نس
این نظم نو، اكیداً احتیاج به تشكیلاتی نو دارد كه دیریا 
زود، خود را از پس مبارزات همه جانبه ما نشان خواهد 
ــت،  ــر توانائی ورود به این اردوی انقلابی نیس داد. اگ
ولى می توان اق دامان آلوه نبی چاخان های سیاسی را 

رها كنیم، كه این خود كمک بزرگی است.
بهاران خجسته باد

ــیدی را به یاد  ــه پنجاه خورش ــت هائی كه ده فوتبالیس
دارند، بدون تردید با نام نبی چاخان از ه های شمال 
ــبیل، مرتضوی و جیحون  غرب تهران و محله های سلس

ــته از زندگی خصوصی آقا نبی كه  ــتند. گذش ــنا هس آش
چندان بزرگوارانه به حساب نمی آمد ولى فعالیت های 
او در زمين های خاكی محلات غرب تهران مثال زدنی 
ــازی می كرد و همواره یک تیم  بود. وی خود فوتبال ب
محلی را نیز هدایت می نمود. لاغر اندام بود و صورتی 
كشیده و تا حدی آبله رو. این آقا نبی ما بنا به هر دلیلی 
ــت روانشناسان برای آن بتراشند، عجیب  كه ممكن اس
ــای خود را از  ــرق بود و دروغ ه ــای خود غ در رویاه
ــتبه شده بود. آقا  بس تكرار كرده بود به خودش هم مش
نبی و داستانهایش تمامی ندارد. وی گاه همبازی پله، 
ــباهنگام به قدری پله از  ــیاه برزیلی بود و ش مروارید س
ــد تا با پروازی ویژه كه  او خواهش می كرد، مجبور میش
ــد (از برزیل)  ــتاده میش برای بردن آقا نبی به تهران فرس

عازم ریویاسائوپولو شود!
آقا نبی یک روز چنان زیر توپ فوتبال میزند كه ه ها 
هرچه منتظر می شوند توپ به زمين باز نمی گردد و ناچار 
رهسپار خانه های خود می شوند. آقا نبی، اما كه صبح 
ــه از كنار زمين خاكی فوتبال محله  روز بعد هنگامی ك
می گذشت متوجه توپی می شود كه گرومبی از آسمان به 
زمين ميرسد، در حالیكه نامه ای، یادداشت مانند روی 
ــدارد و می خواند. روی آن  ــت را برمی آن بود. یادداش
نویشته بود، آقا نبی این دفعه اگر آنقدر محكم برنی كه 
ــاط ما را بهم بریزی، دیگر توپ برگشت داده  اینجا بس

نمی شود، امضاء خدا!
***

ــی  ــه برخی از نام داران ورزش ــا نبی برای جمعی ك آق
ــتند، تعریف  ــم در آن حضور داش ــت ه ــال مملك فوتب
ــانتوز در  ــفر خویش به تیم س ــد كه در آخرین س فرمودن

ــر به دروازه  ــه گل محش ــل و به تمنای پله، آنجا س برزی
حریف زدند (هلند) و سبب پيروزی تیم پله شد.در پاسخ 
این محبت بیدریغ هم باشگاه سازنتو برای قدردانی از 
ــی  ــی یک جفت كفش بوی هدیه دادند كه كفش آقا نب
ــت  ــت. این كفش بنا به تعریف آقا نبی در پش ــژه اس وی
خود باطری و بلندگودارد و هرگاه كه ایشان در موقعیت 
ــاید قرار می گيرند، بوق می زند و می گوید نبی  هاف س
تو هاف سایدی! در جمعی كه آقا نبی معروف این ادعا 
را كرده گویا بازیكنانی چون بهتاش فریبا حضور داشتند 
كه بعدها از اعضاء تیم ملی جوانان و بزرگسالان ایران 
ــوروزی بود از  ــر خير ن ــا اینجای قضیه ذك ــود. ت می ش
ــاط خاطر خوانندگان عزیزم شود.  گذشته تا سبب انبس
حال اما كه گویا رویای آقا نبی به نحوی مادیت می آبد 
ــرح و  ــی دنیا، ش ــایت های ورزش و آخرین خبر روی س
تصویر توپ فوتبالى است كه سازندگان توانسته اند روی 
 GPS آن دستگاههای بسیار كوچک ردیاب موسوم به
ــين RFID قرار دهند كه به راحتی كمک داور  و همچن
ــاید گيری و یا گلی كه با دست زده  را در موارد هاف س
ــوپ هوشمند لقب  ــود، یاری می كند. این توپ را ت ش
داده اند و نام آن را CTRUS گذارده اند. اگر كفش آقا 
ــاید بوق زده و او را صدا می زد،  نبی به هنگام هاف س
توپ هوشمند، گيرنده روی پرچم كمک داور یا بی پر او 

را به صدا در می آورد.
***

اگر با كمی دقت به اوضاع سیاسی ایران هم نظری كنیم، 
آقا نبی های زیادی اكنون در صحنه میدان دار شده اند 
كه دست كمی از نبی چاخان معروف ندارند. عمری را 
در پاسدارخانه و سرپرستی زندانهای اوین، گوهردشت 
و ماموریت های خارج كشوری از سوی وزارت كشور و 
ــپاه پاسداران سی  امورخارجه و بعضاً نيروی قدس س
ــت سپاه  كرده اند. پایه گذاران وزارت اطلاعات، حراس
ــداران و میان دار بخش سیاسی وزارت خانه های  پاس
كشور، امور خارجه و ارشاد اسلامی بودند.این سربازان 
جان بركف امام و اسلام سیاسی اكنون خود به اپوزیسیون 
ــده اند و در یک بالماسكه واقعی  رسمی نظام تبدیل ش
خود را به عنوان جایگزین اوضاع فعلی و سلطه دولت 
احمدی نژاد و جانشين سیطره رهبری معرفی نموده اند. 
ــی در خارج كشور اطاق  نبی چاخان های فضای سیاس
فكر تشكیل میدهند و هیچكدام یک روز كار نكرده اند 
ــاش بیگانه اند. امدادهای  ــئله و بیچاره گی مع و با مس
غیبی برای این دسته از نبی چاخان های سپاه پاسداران 

ــور منتقل شده  كه رنگ عوض كرده اند به خارج از كش
ــوزش غرب ماوا  ــز آم ــته ترین مراك ــان را در برجس و آن
ــال  همواره برای  ــت. بیچاره نبی چاخان فوتب داده اس
نان خالى سگ دو میزد و اما در رویاهای خود زندگی 
ــی، غم نان  را می گذراند و حال، نبی چاخانهای سیاس
ندارند، خودشان و قوم و خرس وابسته با جمبوجت از 
ــده اند!  ــران عازم خانه های آماده و مبله در غرب ش ای
ــیله و كمک رسانه های  ــتند كه بوس ــته هس هم این دس
ــتی تنها جایگزین دولت فعلی در  بنگاههای امیالیس
ــوند! مجدداً مراكز تبلیغی و شانتاژ  ایران معرفی می ش
ــه  ــای خبری به لانس ــن پایگاه ه ــانه ای و عمده تری رس
ــاختاری رژيم  ــغول و چناه روزی بحران س كردن مش
ــود، نبی چاخان های  همراه وضعیت انقلابی جامعه ش
ــبع و  ــداً رهبری موج ضد انقلابی، س ــی ما، اكی سیاس
ــركوبگر آزادی و آزادی خواهان را برعهده خواهند  س
ــت. اگر نبی  چاخان فوتبال محله های غرب تهران  گرف
ــته را در پرتو  ــاهير این رش ــای همبازی بودن با مش روی
دروغ های واضح خود مادیت میداد، نبی چاخان های 
سپاه پاسداران و كهنه حزب االله شرمنده اكنون با سران 
ــیند و دم خور  ــر میز می نش ــورهای مطرح غرب س كش
می شوند. در خبرها آمده كه پسر شیخ یوسف بنیان گذار 
و رهبر جنبش حماس بنام مصعب جاسوس اسرائیل از 
ــت كه كسانی چون مروان برغوتی  آب درآمده و هموس
ــرائیل داده است. بنظر من مصعب یوسف  را تحویل اس
ــه اردوی دشمن پدرش  ــی ب از روی اراده و دید سیاس
ــا، ابداً  ــی م ــته حال آنكه نبی چاخان های سیاس پیوس
ــا اربابان خود در غرب  ــی و هم فكری نظری ب همراه
ــتند) و تنها وظیفه جدیدی  ندارند و(حق العمل كار هس
به عهده گرفته اند. وظیفه قبلی آنها در سی سال گذشته، 
ــار ناآگاه عمدتاً از  صفوف بی چیزان جامعه  بسیج اقش
علیه هم طبقه ای های خود و سركوب جوانان، احزاب 
ــازمانهای مترقی و مبارز بود. این نبی چاخان های  و س
سیاسی، كار بسیج نيروهای سركوب گر را در شهرهای 
ــتند و سپس  ــگاههاو محلات بر عهده داش ایران، دانش
ــر عهده گرفتند  ــئولیت را در دوائر دولتی ب ــين مس هم
ــال  مال  ــای نفتی د رح ــی كمپانی ه ــال هم با تبان ح
ــتند، تو گوئی كه  ــود كردن یک جنبش اعتراضی هس خ
ــی بر عكس آقا نبی فوتبالى ها،  نبی چاخان های سیاس
ــبع، وقیح و "آدم" غير هستند. آیا جنبش نوین  لیكن س
ــب های انتظار بهار  و آزادی خواهانه ایرانیان در این ش
ــود یا خير را  ــت می ش مغلوب این بازیگران خونين دس

تحلیل سیاسی          مجید پهلوان

رویای نبی چاخان به واقعیت پیوست
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سازماندهی طبقاتی زحمتكشان ایران تعیين خواهد كرد.
***

ــای واپس  ــه آخرین عقده ه ــان، فردی بود ك نبی چاخ
ــورد توجه قرار  ــدن و م ــهور ش خورده خود را برای مش
ــیده بود.  ــلات تهران كش ــتن به عرصه فوتبال مح داش
ــتی و محبت  ــردی محروم به لحاظ اقتصادی و معیش ف
ــینی با  ــود و در رویای هم نش ــا دروغ های خ ندیده، ب
ــور را جبران می نمود.  بزرگان، فقدان كمبودهای مذك
ــوء داشتن علیه نوجوانان در هنگامه  وی به اتهام نظر س
ــتگير و مدتی را  ــفند ١٣۵٧ خورشیدی دس بهمن و اس
ــد. وی مثل هزاران زندانی دیگر  در زندان قصر گذران
ــش این  ــل فقدان دلائل رهائی یافت ولى پرس و به دلی
ــت. شما فكر می كنید كه تكلیف  مقال چیز دیگری اس
ــردمداران همان زندانها،  نبی چاخان های سیاسی و س
ــپاه و ابواب جمعی  ــكنجه گاهها، اعضاء مهاجم س ش
دستگاه سركوب رژيم كه پس از یک دهه سراز وزارت 
خانه ها درآوردند چی است. این جماعت اكنون نشسته 
روی امكانات اربابان شركت های نفتی ادای مبارزان 
ــبانه روز از طریق "امدادهای غیبی"  را در می آورند. ش
ــخنرانی اند. كار نمی كنند ولى غم نان هم  در سفر و س
ــتی گوئی باران آمده و ترک های پشت بام  ندارند! براس
را پوشانده! همين حضرات سردمدار ضرب و شتم مردم 
ــون همان نبی چاخان ها  ــه دهه، اكن مبارز ایران طی س
ــاظ داوری،  ــه به لح ــكیل میدهند ك ــه تش را در عرص
نبی چاخان فوتبال حقیقتاً بر آنها سروری دارد. روزانه 
شاهد مهاجرت موجی از پاسداران تاریخ مصرف تمام 
ــتیم. آنها به نان و نوائی رسیده اند و به لحاظ  كرده هس
وخیم بودن اوضاع و شم تیز تجاری كه دارند، به چاک 
ــوند. رزومه و تاريخچه  ــور خارج می ش زده اند و از كش
ــود و  ــروع می ش زندگی كاری آنها از دوران خاتمی ش
دو دهه خونين در آن گم و گور شده است. ابداً در شرح 
ــپاه پاسداران، وظائف  احوال آنها تاریخ عضویت در س
ــا در ارگان های  ــركوب گرانه آنه ــه و اقدامات س محول
ــت. برخی ادای مخالف نظام بودن  مربوطه موجود نیس
هم در می آورند در حالیكه دیگرانی هستند كه نقبی به 
سوی جوامع آموزشی، عرصه های هنری و ... زده اند. 
مجدداً با ماسكی جدید و این بار در میان صفوف مردم 
ــده اند. به خود  ــا مخالفين رژيم ظاهر ش عادی و چه بس
ــل وارونه زدن پا بگيرد.  ــم و اجازه ندهیم تا این نع آئی
ــرای این كار،  ــت ولى ب ــل تغیير و تحول اس ــی قاب آدم
حداقل یک دور انتقاد از خود مكتوب و عمومی لازم 

است تا قربانیان نظام بربریت از مكانیسم های سركوب 
ــا بدون كلامی حاكی  ــوند. این ه و عوامل آن با خبر ش
ــرمندگی مجدداً در قبای جدید و به منظور نفوذ و  از ش
آلوده گی صفوف مخالفين قد علم كرده اند. ما در قبال 

ــئول هستیم. اجازه  جنبش، قربانیان و خانواده آنها مس
ــبت دیگری، الفت فامیلی و یا  ــطه تش نداريم تا به واس
ــه آنها، زمینه ساز حضورشان شويم  دوستی خاله خرس
ــت. ایرانی به  كه از نظر اخلاقی نیز این امر محكوم اس

دنبال فضائی خالى از ترس، حاكی از آزادی و بهروزی 
ــتان خطرناک، آن رویا را به  ــت. حضور این دوزیس اس

محال تبدیل می كند.   نوروز- پيروز

ك ا كان ا ت نظا ان ان ق تا ت اا ا ل ئ ا آن ا خان ان ان ق اش آ ا اك ت ا خالى فضائ ال ن

رسيد مژده كه آمد بهار و سبزه دميد
فرح آريا

آن روز از پشت پنجره بسته اما صدای پرندگان نمی گذاشت حافظه قديمم را از غبار پاک 
كنم و به یاد بیاورم سال كهنه با سنگینی، سلانه سلانه آخرین گام ها را برمی دارد. با خودم 
گفتم مگر امروز با دیروز فرق كرده؟ به سراغ تقويم رفتم تا به یاد بیاورم تفاوت آواز خواندن 
پرندگان را با دیروزها كه باغ، میهمانی جز برف نداشت. تقويم را از بهمن ماه كه روی عدد 
بیست و دوی آن خط قرمز كشیده شده بود، ورق زدم. هوای اتاق تازه تر شد و انگار اعداد 
ــفند جان تازه ای یافتند. انگشت اشاره ام، رد روزها را گرفت تا به چهارشنبه  روزهای اس
رسید. آه...  پس امروز سه شنبه، شب چهارشنبه سوری است و فردا هم بهار می شود. آن 
ــده بود.اما آواز پرندگان،  ــوربختی بهمن ماه و توقف زمان ش تاریخ و آن عدد نماد ژرف ش
ــته، دره ای شد بر دنیایی تازه و شگفت انگیز كه  عافیت روز را به یادد آورد و پنجره بس
بهار پشت آن به انتظار نشسته بود.بهار را زنی یافتم به بی پيرایه گی و زلالى مادرم. مادرم 
ــت و همیشه میگفت بهار زن است. زن مظهر باروری ست مثل زمين.  ــت داش بهار را دوس
ــق است و مهر و دگرگونی حسد و زشتی هاست به مهر و زیبائی ها.از چند روز به  بهار عش
ــركه، و دوباره  ــير، سماق، س ــوره اش بالا می گرفت و دائما می شمرد: س عید مانده دل ش
یادش می رفت و باز شروع می كرد به شماره كردن كه هیچكدام از سين های هفت سين از 
قلم نیفتد.دخترها كه همیشه به خنده به آنها دختر بهار می گفت، باید چندبار  وسایل سفره 
ــناختم، فلسفه  ــالهایی كه خودم و بهار را ش ــين را كنترل می كردند. من از اولين س هفت س
ــه بزرگی می  ــناختم. همینطور كه گندم را در آب در كاس عید را نیز از زبان بهاری مادرم ش
ــه گندم در آب می ریزم، برای اینكه بالاخره  ــت، می گفت تعجب نكنید كه چرا اینهم ريخ
ــين بگذارم.شب چهارشنبه  ــد كند و بتوانم روی سفره هفت س ــالم رش یكی از ظرف ها س
سوری ما دخترها را وامی داشت برويم قاشق زنی و فالگوش. به دخترهای بزرگتر می گفت 
ــب چهارشنبه سوری شب رسیدن به مقصود است. كلیدی هم به دخترهای دم بخت می  ش
داد كه نماد گشایش بخت بود. یاد دخترها می داد كه زیر پایشان بگذارند. من كه هنوز از 
نظر آنها دختر كوچكی بودم، به روی خود نمی آوردم تا شب، به هزار شوق بروم سر چهار 
راه، فالگوش  بایستم و خدا خدا می كردم یک نفر از وصل و بوسه و عشق بگوید و بگذرد 
و من یک سال دیگر با هیجان این شنیده ها بگذرانم. سالها بعد كه بزرگتر شدم به حق بهار 
ــار، مملو از باروری و زندگی. زنان را گاهی می دیدم كه زیرپایشان كلید  را زنی دیدم سرش
ــد، تمنای بارداری و زایش  گاهن ــتند و از فروران كه به قول مادرم از همه چیز آ ــی گذاش م
داشتند. مادرم با خنده بهاری اش می گفت: خانم جان، خدا رحمتشان كند می گفتند كه 
ــرا راز او بردند.كجاوه اندازان كه تمثیلی از  ــان با كجاوه  بازی بالاخره دل و ق ــدر بزرگش پ
فرورها هستند باید نادیده بناشند، بنابراین این كجاوه٩ با شیشه های بزرگ و كوچک رنگی 
درست می شد و چیغام های عاشقانه دخترها و پسرهای خانواده ها را به هم می رساندند 
ــق خودش را ابراز كرد و مورد قبول واقع شد.همینطور كه بته  ــیله عش و پدر بزرگم به این وس
ها را ریف وسط حیاط می گذاشتیم مادرم می گفت، چه خوب شد شب آخرین چهارشنبه 
ــد، لااق وقت داريم به حوصله و صبر آداب نوروز را به  ــال برای آتش سوزی انتخاب ش س

جا بیاوريم و همنیطور كه بته هارا مرتب می كرد ادامه می داد كه خیلی قديم ها، روزهای 
ــروع جشن همسپتمدم یعنی سیصدوشصتیمن  هفته رایج نبود. بنابراین، این آتش قبل از ش
ــد.ما دخترها دهانمان باز میماند كه  ــال همزمان با روزهای گاسانیک انجام می ش روز س
ــیمايمان دید لبش مثل گل به خنده  حرفهای مادرمان یعنی چه؟ و او كه تعجب ما را در س
ــال كهنه، همه ارواج پراكنده اند و به  ــنبه س ــد و گفت ایرانیان معتقدند آخرین پنجش باز  ش
دیدن خانواده می روند تا روزهای سال جدید، خير و بركت برایشان به همراه داشته باشد و 
مثال می زد، مثل خانم جان كه ما پنجشنبه شب آخر سال را به زیارت آرامگاهش می رويم. 
وقتی با شور و شعف از روی آتش می پریديم و سرخی آن را از خودمان و زردی اش را از 
آن دیگری می كرديم، مادرم می گفت روح رفتگان شاد. ساسانیان دور آتش پایكوبی می 
كردند، پریدن را از روی آن را بی احترامی می دانستند اما ما لذت پریدن از روی آتش را با 
این تعریف ها از دست نمی داديم.از چند روز به عید مانده مادرم دلشوره عجیبی داشت. 
ــفره هفت سين همیشه در اتاق پذیرایی چیده و در آن بسته می شد تا مادر اعلام كند چه  س
ــاعتی شگون دارد كه در باز شود.سفره هفت سين او همیشه برای ما یک حادثه بود. هر  س
سال آن را به نوعی تازه می چید اما شوق و شورش هرگز كم نمیشد و هرسال داستانی تازه 
گاهی  ــين و آداب قديم داشت. هر سال آ ــفره هفت س برايمان از پگونگی برپایی آتش و س
ما از دانسته های بی چایان مادر از نوروز و بهار افزون می شد.خیال مادرم كه از هر بابت 
ــد و فكر می كرد ه ها همه روبه راه هستند، لباس نو می پوشید و دستی تو  راحت می ش

صورتش می بردو یک بند از پدر می پرسید، چقدر مانده؟
ــاعت خوش فرا  ــت دقیقه، عجله نكن.بالاخره آن س پدر هم با صدای بلند می گفت، بیس
می رسید و در آن لحظه با شكوه در اتاق باز می شد و ما دوباره حيران و شادمان به سفره 
ترمه مادر كه رو به قبله پهن بود و به هفت سين زیبا مزین بود خيره می شديم.من عاشق قرآن 
ــكناس های نو را در آغوش خود  ــين بودم كه در جلدی ترمه و زردوز، اس قديمی هفتت س
جا داده بود. در حالیكه قران با تشریفات خاص مادر از پیچه خوش نگارش بيرون می آمد 
منتظر رسیدن آن لحظه موعود بودم كه از صفحات قران یک اسكناس نو بگيرم و بروم دنبال 
بقیه كارهای كودكانه ام.مادرم زیر لب قران می خواند و به به ما فوت می كرد.  در حالى كه 
برای آن كلمات عربی كه برايم نامفوم بود، در ذهنم انتظار می كشیدم كه از رادیوی بزرگ 
ــاز و نقاره كه  ــود. در آن زمزمه های نامفهوم عربی صدای س ــال نو اعلام ش خانه حلول س
یكی از قشنگترین الات موسیقی زمان كودكی من در آستانه سال نو بود، از رادیو ش شد. 
ــتاب زده آنها سیاهی می رفت كه زودتر  ــمم دنبال ماهی های قرمز در حركت های ش چش
تكان بخورند به معنی اینكه سال نو فرا رسید. گوینده رادیو اعلام كرد ده دقیقه دیگر به سال 
ــت و این بار پدرم كتاب حافظ را از كنار شمعدان نقره برداشت و به دست  نو باقیمانده اس

گرفت. گوینده رادیو سال نو را اعلام كرد و پدرم غزل حافظ را خواند:
 گلبن عیش می دمد ساقی گلعذار كو- باد بهار می وزد باده خوشگوار كو

ــال، چهره اش زیباتر می شد و برق خاصی در نگاهش بود،  ــه هنگام تحویل س مادر همیش
ــادرم در آن لحظه  ــه این پندار انداخت كه م ــای امروز در این دیار، مرا ب ــاید دلتنگی ه ش
ــد و پدرم بطور دل انگیز غرق شادی می  ــته رو می ش ــته خصال بود، فرش همانطور كه فرش
ــد و غزل دیگری با صدای خوشش  ــال خوبی برای همه باش ــت و می گفت انشااله س گش
ــبزه دمید.... و این شعر در ذهن كودكانه من جاودان  ــید مژده كه آمد بهار و س میخواند:رس

شد تا به امروز رسید.
ــعر فریدون  ــين ش ــفره هفت س ــت كه بی حضور آنها كه برايم زیبا بودند، در كنار س سالهاس

مشيری  را می خوانم: برخیز و با بهار سفر كرده بازگرد.
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